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«پـذيــرش»
» بايد بپذيريم که انسان ها با هم تفاوت دارند.« 

اين يکی از زيباتريــن، قابل قبول ترين و درعین حال غیرقابل 
دســترس ترين جماتی اســت که تاکنون با آن مواجه شده ام. 
در تجربه هــای تعاملی ای که دارم، تفاوت خــودم با ديگران و 
ديگران با هم را کشــف کرده ام و اين تفاوت را خیلی دوســت 
دارم؛ چون به نظرم می رسد بدون آن دنیا جای خسته کننده ای 
برای زندگی اســت. اما نکتة غیرقابل دسترس اين جمله برايم 
در واژة »بپذيريم« نهفته اســت. به صورت ذهنی، می فهمم که 
تفاوت ها را بايد بپذيرم اما اينکه دقیقاً پذيرفتن چیســت و چه 
کارهايی بايد انجام دهم يا چگونه بايد باشــم تا پذيرش اتفاق 
بیفتد، مدت ها ســؤال من بود. مخصوصاً هنگام مواجه شدن با 
موقعیت هايی که رفتارهای ديگران برايم ســختی هايی ايجاد 
می کرد؛ مثاً وقتی می ديدم کســی از بیان حقش ترس دارد يا 
وقتی می ديدم کس ديگری برای ابراز نارضايتی اش از اتفاقی در 
اتوبوس، داد می زند و دعوا راه می اندازد. وقتی می ديدم کسی به 
جای گفت وگو با طرف مقابلش پشت سر او گله می کند، وقتی 
می ديدم رفتار يک رجل سیاســی اصاً با اصول اخاقی مورد 
قبــول من جور در نمی آيد يا مثاً زمانی که می ديدم دخترم از 
حضور در جمع حال خوشــی ندارد و ... وقتی عکس العمل ها و 
رفتارهايم را در مواجهه با اين سختی ها رصد می کردم، به موارد 
مختلفی برمی خوردم و اين موارد، همچنان موضوع را در غباری 
از ابهام نگه داشته بود؛ تا وقتی که يک کلمة کلیدی، تمايز بین 
پذيرفتن را از موارد ديگری که فکر می کردم در پذيرش هستم، 
برايم شفاف کرد و رابطة تازه ای را با پذيرفتن برايم شکل داد و 

آن واژة »انتظار« بود!
من منتظر بــودم تا ترس های دخترم تمام شــود تا بتوانیم 
روال بهتــری را در زندگی پیش بگیريم. منتظر بودم راحت تر 

بــا ديگران ارتباط برقرار کند. کمی به 
عقب برمی گردم. من منتظر بودم 9 ماه 
بگذرد تا مادر شوم. منتظر بودم چند 
ماه اول نوزادم بگــذرد تا دوباره روال 
زندگی بــه حالت قبل برگردد. منتظر 
بودم دندان درآورد تا...، غذاخور شــود 
تا ...، زمان شیرخوردنش تمام شود تا 
...، دست شويی رفتن را ياد بگیرد تا...، 

مدرسه ای شــود تا... انگار اين انتظار دائمی برای يک »تا« يی 
کــه نمی دانم چه بود، فقط جای خود را با انتظار ديگری عوض 
می کرد و مثل يک بار ســنگین، دائم روی دوشم بود. روزی که 
اين تمايز را يافتم، ديدم که به خاطر اين انتظار تلخ، هم خودم 
را از بســیاری از لذت های زندگی محــروم می کنم و هم از آن 
مهم تــر، برای گذر از آن موارد، قــدم مؤثری برنمی دارم؛ چون 
تلخی انتظار همة قدم هايم را به تقاهای بیهوده و همراه با غر و 

گايه تبديل کرده است و اين دقیقاً »نپذيرفتن« بود!
حالا با سبکی اين اعتراف، به بقیة ماجرا می پردازم...

رياضيات
برنامه ريزی برای کارهــای روزانه، بهانة  خوبی برای يادگیری 
رياضیات در زندگی بود؛ همان که دوســتش داشتم. صبح که 
دخترم از خواب بیدار می شــد، يک کاغــذ و قلم می آورديم و 
برنامة روز را می نوشــتیم؛ هر روز يک قدم به جلو. اولین روزها 

فقط گفت وگو دربارة برنامة آن روز بود. 
پراکنــده؛ مثــاً  بــه صــورت  برنامه هــا  نوشــتن  بعــد 

می نوشت:کتاب خواندن، بافتنی، تماشای تلويزيون و ...
بعد کشیدن جدول برنامه ها. آن روزها برای اولین بار با جدول 
کشــیدن آشنا می شــد. قدم بعدی، نظم دادن به شکل جدول 
بود:از نقاشی کشیدن در خانه های آن گرفته تا اختصاص دادن 
يک نماد به هر موضوع و صاف کشیدن خطوط جدول. کنارة يک 
کتاب، پهلوی يک خودکار و هر وســیلة ديگری که می توانست 
خطــوط جدول را صاف کند. اينجا بــود که پای خط کش هم 
کم کم به میان کشیده شد. سؤال اين بود:»می خواهیم از اندازة 
خانه های جدول با خبر باشیم.« »هر خانه چه اندازه ای باشد؟« 
اعداد به شکل های مختلف وارد کار می شدند.حالا می خواستیم 
برنامة روز را در جدولی زيبا بنويسیم. 
بعضی روزها زمان زيادی به کشــیدن 
خــود جــدول اختصــاص می يافت. 
صادقانه بگويم با همة خوشــحالی ام، 
گاهی اوقات حالم بد می شــد. ذهنم 
هنوز از گذشــته اش کنده نشده بود. 
هنوز انگار کارهايی مهم تر از کارهای 
ديگر بودند و در نظــر من، يادگیری 
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بیشتری در آن ها نهفته بود. هنوز »منتظر« 
بودم تا جدول تمام شود و کار شروع شود؛ 
غافل از اينکه کار همــان بود و در همان 

لحظه جريان داشت! 
راستش با همه باوری که به يافتن عاقه 
دخترم و ساخت بستر يادگیری در مسیر 
آن عاقه داشــتم، اما اين »انتظار« گاهی 
وقت ها خیلــی حوصله ام را ســر مي برد. 
معمــولًا در چنیــن موقعیت هايی، برای 
عبور از اتفاق ناخوشــايندی که در درونم 
می گذرد، چند سفر ذهنی انجام می دهم؛ 
سفر به تجربه های کودکی خودم، به تجربه 
کودکــی دخترم در جايــگاه او و به تجربة 
کودکی مادر و پدرم)از آنچه شنیده  بودم(. 
نکتــة عجیب اين بود که مــادر و پدرم در 
سیستم رسمی درس نخوانده بودند و من 
بالاتر بودن کیفیــت يادگیری های آن ها را 
در مقايسه با خودم پیش رو می ديدم. تجربة 
دخترم هم که در جريان بود. پس ريشة اين 

»انتظار« آزاردهنــده در کجا نهفته بود؟ غیر از آنچه بر من در 
کودکی و در مدرسه گذشته بود؟

اين ســفر ذهنی خیلی پیام داشت! مهم ترينش اين بود که 
»پیام«هايی که کودکم در اين سنین دريافت می کند، خیلی 
عمیق و ماندگارند؛ آن قدر ماندگار که در بزرگســالی با وجود 
پیدا کردن نگرشی متفاوت، هنوز در زندگی جولان می دهند. 
خانوادة کوچک ما درگیر تجربة  بی نظیری شــده بود و انتظار 
رسیدن به چیزی که نمی دانم چه بود، گاه و بی گاه، از شیرينی 
اين تجربه کــم می کرد. يک روز دخترم بــا لیا )دختری از 
فامیل(در اتاق بازی می کرد. لیا کاس ســوم بود و دو سال 
از دخترم بزرگ تر. يک دفعــه لیا با ذوق از اتاق بیرون آمد و 
گفت که می خواهد ضرب و تقسیم را به دخترم ياد بدهد. اول 
خنده ام گرفت. هم خندة شادی بود و هم کمی ناباوری؛ شادی 
به خاطر حس خوشايندی که يک کودک از يادگیری های تازه 
و انتقالش می تواند داشته باشد و ناباوری از ادعايی که می کرد. 
نیم ســاعت بعد، بچه ها از اتاق بیــرون آمدند و دخترم مفهوم 
ضــرب را کاماً فراگرفته بود و برايــم توضیح داد و کاماً هم 
درست از آن استفاده می کرد! وقتی پرسیدم لیا چطور ضرب 
را ياد داد، مجســمه های تودرتوی »ماتريوشــکا«ی روسی را 
نشانم داد و گفت:»با اين!« من هنوز هم از روش تدريس لیا 
چیزی نمی دانم اما چیزی که کشف کردم،قدرتيادگيری
ازهمسالان بود! اتفاقی که لذت و کیفیت و حتی سرعت را 
می توانســت داشته باشد. بعدها از اين کشف، در کاس درس 
خودم اســتفاده کردم و اين نتیجه گیری برای بار دوم، کشف 
شــد! بقیه قدم هايی که برای يادگیری رياضیات برداشــتیم، 

معمولًا بیــرون از اتفاق روزمــرة زندگی 
نبود؛ مثاً وقتی سر صبحانه می خواستیم 
بطری شیر را باز کنیم، توجه دخترک را به 
تاريخ مصرف و تولید و وزن و حجم جلب 
می کردم يــا وقتی متر تــازه ای را که بابا 
خريده بود برداشت، حمايتش می کرديم تا 
از کف پاهايمان گرفته تا فرش زير پايمان 
را اندازه بگیرد. فقــط کافی بود موضوعی 
توجهش را جلب کند و ما در نقش صیاد، 
آن توجــه را صید کنیــم. چیزي  كه من 
اســمش را می گــذارم آمــوزش از طريق 

»شکار«.
اولمشاهده،بعدبرنامهريزی

نوشتم که برای برنامه ريزی، فعالیت های 
فهرســت  را  عاقه  مورد 
کرده بوديــم. قدم بعدی، 
اختصــاص زمــان به هر 
فعالیــت بود.روزهای اول 
با عددهای عجیبی روبه رو 
می شــدم. اين »روبه رو« شدن، پر از خبرهای 
خوب بــود؛ خبرهــای خوبی بــرای چیدن 
قدم های بعدی. ديدم که هنوز از زمان، مفهوم 
درستی در ذهن ندارد. حتی ساعت را درست 
نمی شناسد. پس، ارتباط با ساعت می توانست 
قدم بعدی ما باشــد. موتور گذشــته ام دوباره 
فعال شــد:»يادگیری ســاعت که درس دوم 

دبستانه!« 
ولی ديگر يادگرفته بودم مچ ذهن ســیال و 
در گذشته مانده ام را چگونه بگیرم. کاش لااقل 
کمی از اين سیالی در آينده بود! شروع کرديم 
به ساختن يک ســاعت. ساعتی با عقربه های 
متحرک که بتوانیم درباره زمان هر فعالیت و 

ســاعت شــروع و پايانش بهتر گفت وگو کنیم. حالا سه قدم از 
برنامه ريزی را شروع کرده  بوديم. 

éانتخابفعاليت
éاختصاصدادنمدتزمانیبههرفعاليت
éتعيينساعتشروعوپايانهرفعاليت.

حــالا وقت عمل بود. تنها کار مهمــی که برايمان باقی مانده 
بود، پايش اين جدول بود. هر روز بررســی می کرديم که چقدر 
به انتخاب فعالیت ها پايبند بوده ايم و چقدر زمان و ساعت شروع 
و پايــان کار را درســت اختصاص داده ايم. هــر چند من ديگر 
»منتظر« روزی که برنامه ريزی کردن، کار روتین زندگی دخترم 
يا روال زندگی ايده آل من شود، نیستم، اما روند تمام ناشدنی و 

لذت بخش برنامه ريزی، هنوز هم در زندگی ادامه دارد...

چيزیکهکشف
کردم،قدرت
يادگيریاز

همسالانبود!
اتفاقیکهلذت

وکيفيتو
حتیسرعترا

میتوانستداشته
باشد.بعدهااز
اينکشف،در
کلاسدرس

خودماستفاده
کردموايننتيجه

گيریبرایبار
دوم،کشفشد
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